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The story Hana, in the anthology "Weather for Several Days of the 
Year" by Aiin Nowruzi, probes into the recounting of a man's 
separation from his beloved, Darya. Yet, intriguingly, the narrative 
often veers towards the man's niece, Hana, born around the time of 
his parting with Darya. Through subtle cues in the text, it becomes 
apparent that the narrator's feelings, actions, and words carry deeper, 
symbolic connotations. The author intricately weaves details, 
seemingly diverting attention from the central theme, perhaps to 
conceal its true essence. The aim here is to decode and interpret the 
concealed meanings while striving for coherence within the 
narrative. Employing a Freudian psychoanalytic lens, the text is 
explored akin to a dream, where an underlying, more significant 
level remains obscured beneath the surface. Adopting an inductive 
research approach, the analysis unravels the symbols and signs 
embedded within the text, which serve as manifestations of the 
narrator's subconscious. These symbols, while holding inherent 
meanings, are suppressed expressions of truths concealed by the 
narrator, from both himself and the audience. Central questions 
arise: What causes the ambiguity and contradictions in the narrator's 
discourse and actions? What roles do the symbols play in the 
narrative, and can they be organized into a meaningful structure? By 
dissecting the components of the text and its supporting evidence, it 
becomes evident that the narrator channels the sorrow of separation 
from Darya, his longing to reunite, and his desire for offspring 
through mechanisms like displacement and integration, manifested 
as symbols such as darkness, underground spaces, numbers, and 
unconventional behavior and speech. Hana operates on two levels: 
the surface events recounted by the narrator and the deeper layer of 
inferred ambiguities and contradictions. To address this dissonance, 
it is proposed that the narrator not only conceals truths from the 
audience but also from himself. Through the lens of Freudian 
psychoanalysis, the story is revisited and interpreted, ultimately 
revealing that Darya is veiled behind the narrative. The entirety of 
the tale, supported by textual evidence, emerges as a dream 
experienced by the narrator upon waking, showcasing elements of 
displacement and integration. Darya's presence permeates the 
narrative, subtly observed despite her name remaining unspoken. 
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 ینوروز نییاز آ« هانا»نقد روانکاوانة داستان 
 نهمایون جمشیدیا

 homayunjamshidian@yahoo.com  رایانامه: .ن، ایرانگرگا .دانشگاه گلستان ، دانشکده علوم انسانی،زبان و ادبیات فارسیگروه دانشیار 

 چکیده اطلاعات مقاله

 ینوروز نیینوشتة آ چند روز سال یآب و هوادر مجموعه داستان  یهانا داستان پژوهشی نوع مقاله:
 تیشده است. هانا روا میهفت اقل یادب زةیدورة جا نیچهارم دةیاست که برگز

اماّ پس از چند  استیاز معشوقش در ییحادثة جدا انیب یاست که در پ یمرد
آمده  ایبه دن ایاز در ییهنگام جدا باًیخود که تقراز هانا خواهرزادة  انیسطر تا پا

احساسات،  رسدیمتعدد در داستان به نظر م های. با نظر به نشانهدگوییسخن م
و تعارضات و  ستنی نمادر دلالت نخست واقع یراو یها و گفتارهاکنش

 . گاه بهدید توانیم شیها و گفتارهااحساسات، کنش نیب ی راتناقضات فراوان

سخن نگفته  یتا از موضوع اصل دگوییسخن م ایمتفرقه اتاز موضوع لیفصت
با فرض  دینقد روانکاوانة فرو کردیرو با رو نای از. کندرا پنهان  یزیچ ایباشد 

 یسطح آشکار سطح نکهیو ا ایبا رؤ یاثر هنر یریپذاسیداستان و ق یاگونگیرؤ
. هدف شودیم تهدر متن پرداخبه کاوش  داردیرا پنهان م ترتیاهم مراتب بابه

سخنان  انیدر م ییانسجام و معنا افتنیمفروض پنهان و  یمعنا نییکشف و تب
متن  یاجزا لیتحل قیاست. از طر ییاستقرا قیاست. روش تحق یو عواطف راو

اندوه از  ،یبه دست آمد که راو جهینت نیا متنیشواهد درون و برون یو بررس
 قیفرزند شدن را از طر حببا او و صا یزندگ یآرزو ا،یدست دادن در

 ،یکیتار ن،یرزمیچون ز هاییدر قالب نمادها و نشانه« ادغام»و  «ییجاجابه»
نمادها  نیا ی. تمامکندینامعمول سرکوب و پنهان م گفتارهای و هااعداد، کنش

 نخست از خود و راوی که انداز امر سرکوب شده ییودهانممثابه بهها و نشانه
 .کندیم نز مخاطب پنهاسپس ا
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 مقدمه  .1
از آیین نوروزی. در خوانش این  آب و هوای چند روز سالهانا داستانی است در مجموعه داستان 

های راوی خورد که با دیگر گفتارها و کنشرفی به چشم میها و گفتارهای نامتعاداستان کنش
خوانایی ندارد یا با آنها یا لوازم معنایی آن تناقض دارد. اگر این داستان را اثری منسجم و معنادار 

های ناساز انسجامی یافت و اگر توان در این سازهبینگاریم آنگاه پرسش این است که آیا می
کند؟ با نظر به شواهد متن فرض این است که این داستان علاوه لقا میچنین باشد چه معنایی را ا

های موجود در حاوی سطح دیگری نیز هست. سطح دوم با تأمل و تفسیر نشانه ،بر سطح نخست
شود. مفاهیم حاصل از گذر از سطح نخست در حکم ناخودآگاه متن است. سطح نخست پدیدار می

شود. در پس پشت معنای ظاهری معنایی است ن متجلی میناخودآگاه جمعی در ناخودآگاه مت»
« که نه برای نویسنده و نه خواننده آشکار و خودآگاه نیست و منتقد باید آن وجه را هم مطرح کند

مبنای نظری تبیین مدعای مقاله، رویکرد فروید در تأویل رؤیاست. روان در  .(133: 1401)شمیسا، 
 پردازد. این واکنش را فروید مکانیسمار به سرکوب آنها میواکنش به خاطرات و تجربیات ناگو

های دفاعی با قلب کردن ناهشیارانة واقعیت، اضطراب را کم مکانیسم»نامد. دفاعی می )سازوکار(
به تعبیر میرچا الیاده در نتیجة نبوغ و خلاقیت فروید دریافتیم  .(130/2: 1397)سانتراک،  «کنندمی

ها، رؤیاهای بیداری، اوهام و خیالات، حاکی از زبانی اخودآگاه، خوابهای ضمیر نکه آفرینش
در این نوشتار در به گفتار ( 23/1: 1399)الیاده، است که برای شناخت انسان بسیار ارزشمند است. 

به تعبیر الیاده، از اصطلاحاتی همچون کاررؤیا، محتوای آشکار، « زبان»درآوردن متن و درک این 
 جایی و ادغام استفاده خواهد شد. سرکوب، ناخودآگاه فردی، جابه محتوای نهفته،

 یا تناقض در گفتار و کنش راوی داستان چیست؟ ناخوانایی شأکه منپرسش مقاله این است 
 و منسجم جای داد؟ بامعناتوان آنها را در ساختاری کارکرد نمادهای موجود در متن چیست؟ آیا می

و « دریا»های خود اندوه جدایی از نامزدش با گفتار و کنشفرض این است که راوی داستان 
 امر دلالت دارند.ها و نمادهای داستان بر این کند. گفتارها، کنشداشتن فرزند را سرکوب و پنهان می

 

 پیشینه .2
هیچ نقدی با این  آب و هوای چند روز سالکنون در خصوص داستان هانا و مجموعه داستان تا

 ی دیگر نوشته نشده است. رویکرد یا رویکرد
 

 مبانی نظری .3
 توان قلمرو رؤیا به شمار آورد.بافی و تخیل را نیز میخیال

ها و شعرهای روایی را با رویدادهای ها، فیلمبسیاری از منتقدان ادبی و روانکاو پیرنگ رمان»
و ناخودآگاه شکل  هایی هستند که ضمیرپروریکنند. رؤیا و ادبیات در واقع خیالرؤیا مقایسه می

های ما به نمایش درآیند یا به کند تا این خیالات بتوانند در خوابشمایلشان را عوض می
صورت آثار ادبی منتشر شوند. در تبیین معنای هر متنی باید همان روشی را در پیش بگیریم که 

 .(94/1: 1397)پاینده، « کندروانکاو هنگام تحلیل رؤیاهای بیمارانش اتخاذ می



 32، پیاپی 1402، زمستان 4، شمارۀ 12نامة نقد ادبی و بلاغت، سال شپژوه 4

رویدادهای ناگوار و آزاررسان را ندارد. فروید معتقد است ما خاطرات ناگوار را  روان توان تاب
 کنیم. سرکوب، موضوع را از بخش خودآگاه به ناخودآگاه پسبرای حفظ تعادل روان سرکوب می

« رانیسواپ»شود. فروید های گوناگون از جمله رؤیا نمودار میشده به شیوهراند و امر سرکوبمی
های نامقبول اید رانی تکانهداند. ایگو )تابع اصل واقعیت( با واپسترین مکانیسم دفاعی میرا قوی

رانی بنیان فرستد. واپسراند و به داخل ذهن ناهشیار می)تابع اصل لذت( را از آگاهی بیرون می
های ندن تکانهرا های دفاعی روانی است که هدفشان بیرون راندن یا واپستمام مکانیسم

    (130/2: 1397)سانتراک، تهدیدآمیز از دامنة آگاهی است. 
داند. حوادث و رخدادهایی که در رؤیا دیده فروید رؤیا را حاوی دو وجه آشکار و پنهان می

پوشاند. از تر است، میوجه آشکاری است که وجه دیگری را که ناپیدا و به مراتب با اهمیت ،شودمی
رسد ین معانی آشکار به شکلی غریب به فراسوی خود اشاره دارند و از آنچه به نظر میا»نظر فروید 
شود. روانکاو و در بافتی دیگر نامیده می« کاررؤیا»مجموع این دو سطح  .(173: 1400)لیر، « معنادارترند

ست، راه رانده ا کوشد با گذر از سطح آشکار به محتوای پنهان اثر که سرکوب و پسمنتقد ادبی می
ها و آثار ادبی و هنری از طریق آنچه بافیسرکوب شدة از بین نارفتنی، در رؤیاها و خیال یابد. این امرِ

جایی خود را در قالب نمادها و گردد. جابهند در صورتی مبدل پدیدار میخوانمی« جاییجابه»فرایند 
 داند.می( 215پ: 1382)فروید، « جایی را دقیقاً سانسور رؤیاجابه»دهد. فروید تصویر نشان می

داند ممکن است برخوردار از بیشترین اهمیت کند و فاقد اهمیتش میآنچه شخصیت انکار می
کند و آنها را گوید گاه بیمار در ضمن بیان رؤیای خود به موضوعاتی اشاره میباشد. فروید می

گردد ملتفت می یزودبهری گوش فرادهد اگر معُبرِ به این ارتباطات فراوان فک» .انگاردمی اهمیتبی
)فروید، « که اشتراک و سهم آنها در رؤیا بسیار بیشتر از آن است که صرفاً نقاط آغاز محتوای رؤیا باشند

توان دید که شخصیت این انکار را در رؤیاهای بیداری یا اثر هنری در مواردی می .(270ب: 1382
رود یا به جای شمارد، از بیان رویدادهایی طفره میاهمیت میداستانی موضوعات یا رویدادهایی را بی

گوید. حال آنکه با تأمل در بافت متن و از اموری حول و حوش آن سخن می ،سخن گفتن در آن باب
 گوید:تحلیل آن می ةتوان آن را با اهمیت انگاشت. فروید در خصوص سطوح رؤیا و شیوکل اثر می

جوییم )رؤیا( یا رؤیای آشکار است و آنچه که ما می شود، متن خوابدیدن خوانده میآنچه خواب»
شود. لذا دو وظیفه زنیم و معتقدیم که در پس رؤیا پنهان است، رؤیای نهان توصیف میو حدس می

گیرد: یکی اینکه رؤیای آشکار را به نوع مخفی تبدیل کنیم و دیگر اینکه آنگاه بر عهدة ما قرار می
 (.269ب: 1382)فروید، « بیننده، دومی به اولی تبدیل گردیده استگونه در ذهن خوابتوجیه کنیم که چ

است در این داستان سخن از رؤیای هنگام خواب نیست بلکه رؤیایی است که راوی  گفتنی
آورد. فروید در خصوص تأمل در داستان با رویکرد در بیداری در قالب خاطرات به آن پناه می

توان به همان شیوة رؤیاهای واقعی را می)آثار هنری( رؤیاهای برساخته : »گویدتأویل رؤیا می
نگارش خلاقانه نیز  در فرایند "عمل رؤیا"معمول در های ناهشیار تأویل کرد و از این رو مکانیزم

های بروز ناخودآگاه جانسون تخیل را همچون رؤیا یکی از راه .(120 -119: 1397)فروید، « انددخیل
د. رؤیا همان تخیلاتی است رؤیابینی و تخیل هر دو دارای یک ویژگی مشترک هستن»د. دانمی
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کند و تخیل، رؤیایی است که در زمان بیداری درون ما جریان ول زمان خواب کار میکه در ط
  .(29: 1399)جانسون، « یابدمی

هایی بر ا حدسبدیهی است تأویل داستان همچون تأویل رؤیا معنای قطعی و نهایی ندارد و ب
شود و آنگاه در تبیین و توجیه آن به روش های درون متن آغاز میمبنای نمادها و نشانه
با توجه »ها مبتنی بر شواهد درون و برون متنی است. شود. تفسیر و تأویلاستقرایی استدلال می

ی آشکار است، ای در رؤیا وجود دارد که اهمیت آن بسیار بیش از محتوابه اینکه محتوای نهفته
هایی بیابیم که با ای برای معماها و تناقضکنندههای قانعحلوظیفة اساسی ما این است که راه

 .(176الف: 1382)فروید، « نمایدناشدنی میتوجه به محتوای آشکار حل

ها و نمادهای داستان هانا به توجیه و کوشش این مقاله بر این است که با تأمل در نشانه
 ر باب محتوای نهفتة داستان دست یابد.تبیینی د

 

 معرفی نویسنده و خلاصة داستان .4
مدرک  یفارس اتیزبان و ادب ةآمد. در دانشگاه تهران در رشت ایبه دن 1369در سال  ینوروز نییآ

چند روز  یآب و هواکتاب  کرد. افتیدر ارشدیپژوهش هنر مدرک کارشناس ةرشتو در  یکارشناس
 یادب ةزیجا یدوره نیچهارم ةدیبرگزو ا ده داستان کوتاه ةمجموع ؛1392ر سال ، منتشرشده دسال

شناخته شده است. دیگر آثار این  بوشهر یادب ةزیداستان جا نیعنوان بهتربه نیز شده و میهفت اقل
 (.1401) هامرده قیآمار دق(، 1398) نرم نیزم(، 1396) دستگاه گوارشنویسنده عبارتند از: 
و  ،خواهم توضیح دهم آن روزها چگونه بودمی :گویدت داستان، راوی میدر سطر نخس

گوید که مصادف با زمان جدایی از دریا بوده است. در همین حال سپس از برف و سرمایی می
آید. پس از این، راوی به تفصیل از هانا و احساس عاطفی شدید اش هانا به دنیا میخواهرزاده

نشسته و ها بر بالین او میخریده و مدته مدام برای او لباس میگوید و اینکخود به او می
خواهرش با کسی  ةکند و جز با خانوادکرده است. راوی در زیرزمینی تنها زندگی مینگاهش می

به این قصد که دیگر  .گیردراوی لباسی را از خواهرش قرض می ،ارتباط ندارد. در پایان داستان
گیرد و در زیرزمین گذارد و آن را در آغوش میای نمیعمد در کیسه به او پس ندهد لباس را به

کند تا چشمش کند و آنقدر در تاریکی نگاهش میاش با سه پونز بر دیوار نصب میمحل زندگی
 د و با وضوح بیشتری آن را ببیند.به آن عادت کن

 

 بحث و بررسی. 5

 جاییجابه. 1 -5

 عنوان داستان .1 – 1 –5

شود. عنوان داستان برگرفته از نام در عنوان داستان دیده می« جاییجابه»پدیداریِ  نخستین وجه
پناه، امید، نفس، فریاد، نامة دهخدا ذیل واژة هانا چنین آمده است: خواهرزادة راوی است. در لغت

های گوناگون و به تفصیل از دلبستگی شدید خود به او . راوی داستان به شیوهخواهش دادخواهی،
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داستان این نام  ةیمادرونگوید. با توجه به نماید، سخن میکه چندان متعارف و طبیعی نمی
فریاد و دادخواهی راوی است از « هانا»خواست یا اعتراض راوی است. گویی از ای القاکنندة گونه

 سرنوشت یا چیزی از این دست. 
ن داستان، محور اصلی عنوا رغمبه ،چنانکه در متن مقاله به تفصیل بررسی خواهد شد

شکل نیافته است. راوی  ای پایان یافته و آرزوی داشتن فرزند از آن زندگیِدریا، رابطه ،داستان
اما امر  ،کنداین اندوه را به سبب رنجاوری و احساس شکست، در رؤیاهای بیداری سرکوب می

مستقیماً او را به یاد های گوناگون مثلاً در قالب رنگ، اعداد و اشیا که سرکوب شده به صورت
 شود.پدیدار می ،توانستند داشته باشندآورند یا به نوعی با او رابطه دارند یا میمی
 

 . شخصیت2 –5

شود با استخراج و مقایسة مجموعه گفتار، کنش و عواطف اسناد شده به راوی تصویری از او پدیدار می
ای به گونه ،شودعمول بودن آنها نمایان میکه اجزای آن فاقد سازگاری درونی است و متناقض و نام

: 1397)در این باره ر.ک. ابوت، « راوی ناهمساز»قابل اعتماد خواند. این راوی  توان راوی را غیرکه می

کم دلیلی بر توان اعتماد کرد یا دستِدهد میای که به اطلاعاتی که میآید به گونهبه شمار می (147
قابل  نماید. این غیرز آن اطلاعات به سبب ناسازگاری آنها نادرست مینقضش نیست؛ اماّ تفسیرش ا

 شود. ها و عواطف نمودار میهای گوناگون مثلاً در توصیف واقعه، کنشاعتماد بودن به صورت

 

 توصیف واقعه .3 –5

این داستان به زاویة دید اول شخص نوشته شده و وقایع و اشخاص از نگاه و تفسیر راوی تصویر 
 ه است. شد

نامد و مقصودش روزهای جدایی از می« آن چند روز»در باب آنچه که دهد راوی در ابتدا وعده می
اما چنین نیست و تا پایان داستان موضوعات نامرتبط یا فرعی را که  ،نامزدش هاناست سخن بگوید
تان با این جمله کند. داسآورد به تفصیل و با ذکر جزئیات وصف میگاه با تداعی معانی به یاد می

بنابراین مخاطب در  ،(80: 1392)نوروزی، « دهم که آن چند روز چطور بودتوضیح می»شود: آغاز می
انتظار شنیدن آن چند روز یعنی حوادث یا بگومگوهای آن روزهای منجر به جدایی یا احساسات و 

 کند: ی بیرونی میهاعواطف او یا دریاست اماّ به یاد ماندن آن روزها را موقوف به نشانه
های لازم را داشت برای اینکه در ذهن من بماند. مثلاً یکی اینکه هوا سرد بود و همة ویژگی»

ها تعطیل های دی بود و چند روز پشت سر هم برف باریده بود و مدرسهبارید. نیمهبرف می
و سرما دماغم را  پیچیدم دور صورتمگردنم را میرفتم شالها راه میشده بود. وقتی توی کوچه

 .(80: 1392)نوروزی، « سوزاندمی

کند مثلاً فصل زمستان، بارش برف، ارائه می« آن روز»اطلاعاتی که راوی در توصیف 
کم دلیلی بر گردن دور صورت و سرما احتمالاً درست باشد و دستِتعطیلی مدارس، پیچیدن شال

« آن روزها»راوی و داستان،  اصلیِ ةمسئلآید. نقض آن نیست اما موضوع اصلی به شمار نمی
برف « آن روزها»اهمیت دارد که برف و سرما یادآور آن نباشد بلکه  قدرآناست و به خودی خود 
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گوید که با و سرما و دلالت ضمنی آن را به یاد بیاورد. در پی این توصیفات پس از یازده سطر می
ده است و به توصیف حالات خود پس از معشوق خود دریا جروّبحث کرده و یک هفته او را ندی

کند تا خوابش ببرد، حرکات و سرعت انجام به دریا فکر می قدرآنپردازد. برای مثال ماجرا می
توان آن را وجه عینی افسردگی به شمار آورد. سپس دادن کارهایش بسیار کند شده است که می

 یابد:رش ادامه میروی به تفصیل با وصف به دنیا آمدن فرزند خواهاین طفره
دار شده بود. دختر بود و چهار دی به دنیا آمد و اسمش را توی همین دوران خواهرم بچه»

 کدامشانهیچبود  وقت یلیخگذاشتند هانا. روزی که به دنیا آمد همة فامیل دور هم جمع شدند. 
  .(81: 1392)نوروزی، « را ندیده بودم

. به دنیا آمدن فرزند استیافته « توضیح آن چند روز»ز راوی گویی گریزگاهی دیگر برای گریز ا
ای از آن گذشت معانی به اشاره شد از باب تداعیی با موضوع اصلی مرتبط نیست و میاوخواهر ر

ربط است. بوتبی در خصوص ظاهر بیاماّ ادامه و تمامی داستان شرح و بسط همین موضوع به
ای عنصر اصلی تجربه»گوید: به جای اصل ماجرا میانگیزة روانی سخن گفتن از حواشی موضوع 

 .(123: 1386)بوتبی، « شودتلخ در حصار ادراک شدیداً قوی جزئیاتی جنبی حبس و محصور می
خیلی » رویداد مهمِ جدایی راوی از دریا گویا فراموش یا نادیده گرفته شده است. قیدهای

گونه شیفتة هانا و رفتن به خانة خواهر اینمعنادار است. او که خود را « کدامشانهیچ»و « وقت
را ندیده است و به « کدامشانهیچ»پیش از این، زمان زیادی و به تأکید  ،کندخود وصف می

 اصطلاح اجتماعی یا اهل مراوده با فامیل نبوده است. 
 تد:افخیر میأبعد به ت )بند( تا پاراگراف« آن روزها»یا به تعبیر دیگر « آن چند روز»معنای 

ها با دریا حسابی جروبحث کرده بودم و یک هفته بود هیچ کدام خبری از هم نداشتیم. شب»
دانستم مجبورم آن قدر به دریا فکر کنم تا خوابم ببرد. چند کردم و میچراغ آتلیه را خاموش می

شد دادم و بخاری را که توی هوا درست میرفتم. نفسم را بیرون میگذشت میساعت که می
 .(80: 1392)نوروزی، « کردماه مینگ

 اصلی داستان نبوده است. مسئلةموارد، موضوعات و توصیفات  ةدر هم
 

 هاکنش. 4 –5

های نامعمول راوی همگی در محدودة امور خانه و خانواده است. رفتارهایی که به صورت کنش
ای نامعمول هرسد. در کنار هم قرار گرفتن این کنشمتعارف چندان مردانه به نظر نمی

 آورد.ای معنادار را پدید میمجموعه
 

 لباس خریدن. 1 –4 –5

راوی در جایگاه مرد، برخلاف شیوة مرسوم مردان بسیار به خرید لباس برای هانا، آن هم به 
هایی را که برای هانا خریده از خواهر تر اینکه یکی از لباسصورت مکرّر اصرار دارد و شگفت

وقتی یک روز خواهرم »گوید قصد بازگرداندن آن را نیز ندارد. که میانگیرد و چنخود قرض می
توانم لباسش را برای چند وقت هایی را که من خریده بودم تن هانا کرد پرسیدم مییکی از لباس

 .(86 -85: 1392)نوروزی، « قرض بگیرم یا نه
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« این روزها»کند. ان میبی( 85: 1392)نوروزی، قصد خود را از این کار حفظ کردن این روزها 
روزهای جدایی از دریاست که اگر جدایی اتفاق  ،کندکه توضیحی در خصوص آن ذکر نمی

کرد. تر اینکه با دریا زندگی میداشت و مهمافتاد ممکن بود روزی فرزندی چون هانا مینمی
تنها به  این، افزون برشود. رسد با کنش خرید لباس چیز دیگری پنهان میبنابراین به نظر می

 پردازد:نیز میباره در اینپردازی کند و به خیالخرید بسنده نمی
اش را مجسم کنم. همیشه یک کردم قیافهخریدم سعی میتوی پاییز وقتی برایش لباس می»

آمد... خیلی از پر مو نمی ةگرفتم اصلاً به بچهایی که میآمد. لباسبچة کچل بور تو ذهنم می
ها را هم هنوز فرصت نکرده بود بپوشد اش نبودند و خیلیگرفته بودم هنوز اندازه هایی کهلباس

 (.83: 1392)نوروزی، « چون تقریباً همة فامیل برایش لباس آورده بودند

دهد راوی در کار نشان می« خریدممی»در این بخش چند نکتة مهم هست. فعل استمراری 
راوی خرید را از پاییز آغاز کرده  ماهیدا آمدن هانا در خرید مداومت داشته است. با توجه به دنی
به دنیا آمده  نوزادِ ةرسد. تخیل دربارة چهرقرار به نظر میاست که همچون رفتار مادری منتظر و بی

گرچه به  ؛خود او باشد ةو او را بور و کچل تصور کردن ممکن است مبتنی بر تصویری از چهر
آید در خصوص کرده است اما از سخنان او در موضعی دیگر برمیتصریح تصویری از خود ارائه ن

آن چند ساعت که در »پردازی داشته است: شباهت نوزاد با خود و دیدن چهرة خود در او نیز خیال
ها و دماغش به چشم .ها بالای سر هانا بودم. معمولاً خواب بودگذراندم بیشتر وقتخانة خواهرم می

)نوروزی، « های خواهرم و شاید خودم را توی صورتش پیدا کنمکردم نشانهکردم و سعی مینگاه می

گونه ایننماید که تصویر مخیل از نوزاد چیزی شبیه به خود او باشد و بنابراین بعید نمی(. 85: 1392
 کند.بار دیگر در صورتی دیگر آرزوی داشتن فرزند خود را نمودار می

پوشد یا نه هایی که برای نوزاد خریده میاست که لباس های راوی ایندیگر اینکه از دغدغه
صرفاً تواند نمیو علت نپوشیدن لباس چیست؟ این تأمل در جزئیات و اظهارنظر در مورد آن 

 ی در حد دلالت اولیه داشته باشد.معنای
 

 جا کردن نامتعارف اشیاجابه. 2 –4 –5

داری است اما اگر در داستان ذکر شود جا کردن اشیای خانه کنشی متعارف در حوزة خانهجابه
اگر با  ژهیوبهای دلالت دارد و باید در پی یافتن معنا و ارتباط آن با دیگر وقایع بود. حتماً بر نکته

دادم. جای آن یک مبل را که هر روز جای یک چیز را تغییر می»تداوم و تکرار همراه باشد: 
داشتم و هر روز یک جا را را از روی میز برمیکردم. هر روز یک چیزی داشتم مدام عوض می

 .(81: 1392)نوروزی، « کردمرنگ می
های مداوم جا کردنقراری یا نارضایتی است که در قالب جابهاین کنش، بیان غیرمستقیم بی

و بافت کلی داستان از  هیمادرونقراری را علاوه بر شود. معنا یا علت این بیاشیا پدیدار می
آمده توی  بارنیاولگذاشتم جای کسی که برای خودم را می»توان حدس زد: نیز می عبارت زیر

  .(81: 1392)نوروزی، « این ساختمان
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 نام بردن از فرد مورد نظر، با به کار یجابهاست که « جای کسی» ،در جملة بالا واژة کلیدی
ی خانواده و فامیلش دیدیم راوی با اعضا کهچنانکند. پنهانش می« کسی»بردن ضمیر مبهم 

ای ندارد، حتی پیش از به دنیا آمدن خواهرزاده با خواهرش نیز ارتباطی نداشته است. رابطه
مداوم اشیا از این رو است که راوی خانه را از  جا کردندریاست و این جابه« کسی»بنابراین آن 
 ه او را خوش بیاید.خواهد فضایی بسازد ککم در خیال و تصورات میبیند و دستِچشم او می

 

 هر روز به خانة خواهر رفتن . 3 –4 –5

رود. گویا از دید خود او هم چنین خواهرش می ةراوی که البته فردی منزوی است هر روز به خان
کدام باورپذیر آورد که هیچرفتاری باید با دلایلی توجیه شود و احتمالاً به این سبب سه دلیل می

ها را هم دوست روی در آن کوچهدقیقه با اینجا فاصله داشت... پیادهچون ده »گوید: نیست. می
 (.82: 1392)نوروزی، « داشتم. دلیل دیگرش هم هانا بود

ای راه صرفاً گویای مسافت است و توجیه موجهی برای این دیدارهای مکرر ده دقیقه ةفاصل
زدن زدن یا بسیار قدمد به قدمها بایروی در آن کوچهنیست. در مورد دوم نیز دوست داشتن پیاده

ها سکونت دارد. در اینجا خواهر رفتن که در یکی از آن کوچه ةنه مکرر به خان ا بینجامددر آنه
آید. کوچه نیز به جای خواهر، هانا و در نهایت یاد دریا و فرزندی که ممکن بود داشته باشند، می

و نیز سطرهای  هاا با نظر به دیگر نشانهامّ ،دلیل سوم ممکن است در نگاه نخست باورپذیر باشد
کند، هانا هم مراد نیست و راوی حقیقتی را از را بر دیوار نصب می گرفتهپایانی که لباس قرض

 هراسد.کند و از مواجهه با خود میخود پنهان می
 

 خاموش کردن چراغ. 4 –4 –5

حیاط و وقتی آنجا بودم سعی  رفتم تویگذاشتم و بعد میها را روشن میها یکی از چراغشب»
کردم اتاق را ببینم چون دیوارها را آبی کرده بودم و همة حیاط را برف گرفته بود و وقتی در و می

 (81: 1392)نوروزی، « کردم.دیدم کیف میسایبان بالایش را می

معنا در این عبارت نیز تکرار و تداومِ عمل بسیار مهم است و آن را از عملی اتفاقی و فاقد 
)گرچه در داستان هیچ چیز از سر اتفاق نیست و معنایی با خود دارد یا باید داشته باشد( خارج 

ها، روشنی این ها تعبیر دیگری است از خاموشی دیگر چراغکند. روشن گذاشتن یکی از چراغمی
 کلی منتفی نشود. تک چراغ از این روی است که امکان دید به

که راوی در تیرگی ایستاده و از ارتفاع به اتاق خود که آبی و به  تصویر ارائه شده این است
 کند. در ضمن در برف ایستاده و برف یادآور روز جدایی از دریاست. رنگ دریاست نگاه می

« کیفی»کنندة آستانة ورود است. دیدن در و سایبان تصویر در و سایبان بالای آن تداعی
عزیزی را تصور کرد که در تاریکی وارد اتاق او شود. در و ندارد مگر اینکه بتوان وارد شوندة 

سایبان در تاریکی قرار گرفته، نشانی از دریاست که در تاریکی به زیرزمین یا تاریکی ذهن و 
 شود.خیال راوی وارد می
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ها را خاموش کند و به موبایل او پاسخ در موردی دیگر دوست دارد دریا زنگ بزند و او چراغ
 (.82: 1392زی، )نوروندهد 

این مورد نیز کنشی نامتعارف است. پیش از زنگ زدن دریا اگر چراغ روشن باشد خاموشش 
دریا زنگ نزده و  ،داستان ةیمادروندهد. البته با توجه به کند و به موبایلش نیز پاسخ نمیمی

 زند و او خود از این امر آگاه است. نمی

 ری دیگر نیز پرداخته خواهد شد.نظدر بخشی دیگر به موضوع تاریکی از م
 

 عواطف .5 –5

های بیرونی سرکوب امر فروخورده بررسی شد. در این بخش های پیشین نشانهدر بخش
شود. راوی احساسات و عواطفی را به های درونی در قالب احساسات و عواطف بررسی مینشانه

د ذکر شده سازگار نیست یا گوید که با دیگر مواردهد یا در خصوص آن سخن میخود نسبت می
با آن تناقض دارد. این عواطفِ در تعارض با یکدیگر یا با باور و کنش راوی، فراتر از خود، از 

 کنند.امری پنهان حکایت می

 

 عواطف نسبت به دریا. 1 –5 –5

گوید حوصلة دیدن دریا را نداشتم امّا هنگامی که این احساس خود را توصیف راوی به تصریح می
 بینیم به شدت مشتاق و در انتظار اوست: کند میمی

 ،حوصلة دریا را نداشتم. دوست داشتم زنگ بزند و من جواب ندهم. دوست داشتم عصر زنگ بزند»
کردم و ها را خاموش میوقتی نزدیک غروب خورشید است و هوا سردتر شده. آن موقع من همة چراغ

رفتم طرف میز لرزید. من آرام میموبایلم روی میز می زد وکردم. زنگ میصدای موبایلم را قطع می
اش شدم که موبایلم گوشهکردم مستقیم به موبایلم نگاه نکنم. به یک تکه از میز خیره میو سعی می

 (.82: 1392)نوروزی، « شددیدم و خیالم راحت میباشد. بعد زیرچشمی اسم دریا را می

به تفصیل با ذکر جزئیات و با حواس بینایی، شنوایی و اماّ « حوصلة دریا را نداشتم»گوید می
کند؛ غروب که برزخ روشنی و تاریکی دهد، به جزئیات زمان اشاره میبساوایی خود آن را شرح می

کند و به خاموشی چراغ و تاریکی آن نیز اشاره است. حتی فضای اتاقش را در این حال وصف می
خود او هنگام شنیدن زنگ دریاست. از مجموع یجان کند. لرزیدن میز بیانی از حال و همی

گویی در کار  ،شودهای راوی هنگام شنیدن زنگ موبایل نوعی تمرکز و مراقبه تداعی میکنش
بایست مقصودش را در اگر مقصود سخن نگفتن با دریا بود میکه حال آناجرای آیینی باشد 

آورد. منفی در عبارات خود میتصاویر  کرد یا در بدترین حالت لحن وکمترین کلمات بیان می
گوید حوصلة دریا را نداشتم اماّ رفتارش نشان آرزومندی است. در اینجا نیز نام بنابراین به زبان می

 دریا با سردی و تاریکی همراه شده است.
 

 عواطف راوی نسبت به خواهرش. 2 –5 –5

وآمد داشته و به استناد سخنان خود او راوی پس از به دنیا آمدن هانا بسیار به خانة خواهرش رفت
 مندی نبوده است: چندان از سر علاقه
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کردیم. بعد از رفتم و دوست داشتم همه را بزنم زیاد دعوا میفقط موقعی که به دبستان می»
آن انگار خیلی کاری به کار هم نداشتیم. وقتی دانشگاه را شروع کرد من راهنمایی بودم و حالم 

تر از این جلو رفت که به هم مان خیلی سریعخورد. بعد از آن هم زندگیهم می از همه چیز به
 .(83: 1392)نوروزی، « کاری داشته باشیم

گوید. در نوجوانی حالش در توضیح رابطه با خواهرش از روحیة پرخاشگر خود در کودکی می
انی هم کاری به هم خورد و به طور غیرمستقیم از خواهرش نیز و در جواز همه چیز به هم می

 عاطفی و صمیمی بین آنها وجود نداشته است. نداشتند. بنابراین تا پیش از هانا هیچ رابطة
کردم برای احساس می»گوید: اش با خواهر خود میپس از به دنیا آمدن هانا در مورد رابطه

اصلاً یادم نبود قبلاً  .آمدهای قبل اصلاً یادم نمیانگار سال ،بینماولین بار است که خواهرم را می
  .(83: 1392)نوروزی،  «چه احساسی راجع به همه چیز داشتم

بنابراین بر مبنای شواهد، این رابطة شدید با خواهرش از روی محبت نبوده و در باطن حاوی 
 معنای دیگری است. 

 

 شدندار و بچه عواطف راوی نسبت به ازدواج .3 -5 -5

 دار شدن با رفتارش تعارض دارد: سخنان راوی در مورد میلش به ازدواج و بچه
دار نشوم چون تحمل قبول کنم یا نه ولی تصمیم گرفته بودم بچهدانستم ازدواج مینمی»

و در جملة بعد سخنان و عملش نقطة مقابل  (85: 1392)نوروزی، « مسئولیتی در این حد را نداشتم
 ن گفتار است:ای

ها بالای سر هانا بودم. معمولاً گذراندم بیشتر وقتآن چند ساعت که در خانة خواهرم می»
خودم  شایدهای خواهرم و کردم نشانهکردم و سعی میها و دماغش نگاه میبه چشم .خواب بود

های کوچکش را نگاه گرفتم و ناخنهایش را توی دستم میرا توی صورتش پیدا کنم. دست
  .(86: 1392)نوروزی، « جا بمیرمخواست همانکردم و دلم میمی

کاری باشد و راوی خودش را و احیاناً فرزندی نوعی پنهان« شاید»رسد آوردن قید به نظر می
چون در چنین  ،جوید. مردن نیز حاکی از ناامیدی استتوانست داشته باشد در هانا میکه می

که شاملو نیز همان ،توان آن را نشان شدت احساس دانستنگرفته است و نیز میشرایطی قرار 
 خواهم خواب اقاقیاها را بمیرم.گوید: میمی

دهد که خوابش بگیرد و بعد: او حتی با رفتاری مادرگونه آنقدر بچه را در بغل گرفته، تکان می
: 1392)نوروزی، « گاهش کنمتوانستم آرام بگذارمش روی تخت و تا هر وقت که خواستم نمی»

 نخست این بخش است.  ةچنین رفتارها و سخنانی دقیقاً در تعارض با جمل .(84
 

 نماد .6 -5

توان می صارفه ةکند و به سبب نداشتن قریندر نماد لفظ مستعار بر مشبهی محذوف دلالت می
کند و یا معنا دلالت میآن را در معنای اصلی نیز در نظر گرفت و از این رو بر بیش از یک مشبه 

رنگ، اعداد،  ئتیهدر این داستان نماد در  .(217: 1385 )شمیسا،های معنایی است برخوردار از هاله
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شود و کارکرد آن پنهان یا سرکوب کردن موضوعی است که راوی را خانه و گیاهان نمودار می
 شود.یت راوی تفسیر و تأویل میآزارد. نمادها در این داستان با توجه به زمینة داستان و شخصمی
 

 هارنگ. 1 -6 -5

ها در مواضع مختلف به کار رفته و تکرار شده است. تکرار یکی از در این داستان انواع رنگ
فروید حتی در آزمون رؤیاها که در آنها تصویرها »های وجه نمادین واژه یا تصویر است. نشانه

کند. منظور واژگانی است که ه تکرار واژگان مبذول میای بتوجه ویژه ،طبیعتاً عنصر اصلی هستند
کنند. طبق نظر فروید این گونه واژگان به خود را با دلالتی غریب دگرگون شده عرضه می

کنند، معنای آنها نوعی دلالت ضمنی است که معناهای ادراکی به شیوة معمول اشاره نمی
  .(216: 1382، )هارلند« گرداگرد بدنة مادی واژه را فراگرفته است

ترین نمادپردازی رنگ یکی از جهانی»ای دارد. اصولاً گر بسیار گستردهنمادِ رنگ، وجه دلالت
، و ادبیات آگاهانه به کار یاگریمیکهای عشای ربانی، تبارشناسی، انواع نمادها است و در آیین

اشاره شده است و پس از  . در داستان هانا بارها به رنگی آبی(432: 1392)سرلو، « گرفته شده است
 شود.آن رنگ سیاه که با مفهوم تاریکی تداعی می

 

 الف( رنگ آبی

معشوق  ،کنندة دریاموارد تداعی ةهای مختلفی به کار رفته و در همرنگ آبی در مواضع و بافت
های سرد و انزواطلبانه است که مربوط دربرگیرنده رنگ»راوی و اندوه جدایی از اوست. این رنگ 

  .(432: 1392)سرلو، « های منفی، سست و ناسازگارنده جریانب

تر کند، اهمیت این رنگ آنگاه نمایانراوی در توصیف دیوار خانة خود به این رنگ اشاره می
که سخنی از آن  ،ای راوی پس از جدایی از دریا، رنگ دیگریاجاره خوانیم خانةگردد که میمی

 .(81: 1392)نوروزی، « آبی کرده بودمدیوارها را » نیست، داشته است:

های آینده ببرد. بدیهی است رنگ در خواهد خاطرة این رنگ را با خود به سالراوی حتی می
 تواند داشته باشد:نفسه بدون تداعیِ امری دیگر چنین کارکردی نمیذات خود و فی

ند سال گذشت یادم زنم که امیدوارم همیشه یادم بماند؛ یعنی وقتی چاز روزهایی حرف می»
« مانده باشد که آن موقع انگار یک روکش آبی نفتی روشن روی همه چیز کشیده شده بود

 .(82: 1392)نوروزی، 

در نمونة بالا رنگ آبی از ویژگی انضمامی خود که نشستن بر اشیا و در اینجا بر دیوار است 
باشد. همه چیز « ه شدهروی همه چیز کشید»خواهد آبی در ذهنش رود و راوی میفراتر می

روی همه چیز حالت دریا « کشیده شدن»شود. شامل احساسات، عواطف، رؤیاها و آرزوها نیز می
 کند. و موج را نیز تداعی می

آمد آبی بود. هانا را همیشه با لباس آبی تصور هایم آبی بود و نوری که از حیاط میپرده»
 .(82: 1392)نوروزی، « صورتی بودهایش کرم یا کردم با اینکه بیشتر لباسمی
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ها نور تابنده از حیاط نیز آبی است. به صورت متعارف نور حیاط زرد یا سفید علاوه بر پرده
در نمونة پیشین « کشیده شده بر هر چیز»رسد این همان تصویر نور آبی است نه آبی. به نظر می

چه واقعاً هست، فراتر از این حتی نه خواهد ببیند نه آنباشد. به تعبیر دیگر، رنگی که راوی می
شود. جملة خود رنگ آبی که ادراک حضور دریایی که از او جدا افتاده در همه چیز نمودار می

هایش کرم یا صورتی را که غالب لباس ایدر رایاست؛ زعبارت منقول نیز مؤید این فرض  پایانیِ
 کشد.او نیز میکند و رنگ خیال خود را بر بوده، در لباس آبی تصور می

 

 ب( تاریکی

کند و سیاه در تقابل است با آبیِ هرچند تاریکی در مقولة رنگ نیست، رنگ سیاه را تداعی می
 یادآور دریا.
های روزانه و شبانه و همچنین در ادراکات های روانکاوی دیدن سیاه در خوابدر تحلیل»

رسد. سیاه یادآور نورها به نظر می ها و تمامغیبت تمام رنگ مثابهبهمحسوس در حین بیداری 
هاست. سیاه با یین چینی که علامت زنانگی زمین، غریزه و مادری عمق دریا و غرقاب اقیانوس

  (.694/3 -691: 1382)شوالیه و گربران، « است در ارتباط است
در بخش پیشین آبی نماد دریا بود و اینجا تاریکی نشان غیبت رنگ آبی و دریاست. تاریکی 

به جای دریا نشسته است. در نمونة زیر راوی پس از بگومگو با دریا و « جاییجابه»نیز با 
دانستم کردم و میها چراغ آتلیه را خاموش میشب»کند: خبری از او در تاریکی به او فکر میبی

 .(80: 1392)نوروزی، « به دریا فکر کنم تا خوابم ببرد قدرآنمجبورم 
اریکی در قالب خاموشی چراغ، ملازم با فکر کردن به دریا یا جانشین در نمونة ذکر شده ت

تر یابد که راوی به تاریکی عمیقدریاست. این فکر کردن به دریا در تاریکی تا جایی ادامه می
 رود.یعنی خواب فرو می

شود. برای نمونه راوی در مواردی بدون ذکر لفظ تاریکی به متعلقات یا لوازم آن اشاره می
کند. زیرزمین طبیعتاً با تاریکی س از جدایی از هانا سوئیت کوچکی را در زیرزمین اجاره میپ

تابد و در قیاس با همکف در عمق و تاریکی جای کم نور مستقیم بر آن نمیارتباط دارد، دست
ا وپنج متری توی زیرزمین بود امّدو ماه بود که آنجا را اجاره کرده بودم. یک سوئیت چهل»دارد. 

 .(81: 1392)نوروزی، « به حیاط راه داشت
کند خواهد به دیوار نصبش کند چراغ را روشن نمیگیرد و میوقتی لباس را از خواهرش می

ها سوزن ةرفتم سمت میز و دنبال جعب»تا همچنان در خیالات و تاریکی ناخودآگاه خود بماند: 
تا جعبه را پیدا کنم اماّ خوشحال بودم خواستم چراغ را روشن کنم. خیلی طول کشید گشتم. نمی

 .(81: 1392)نوروزی، ام که چراغ را روشن نکرده
ها یکی از شب»گاه ذکر روشنی و نور برای برجسته کردن تاریکیِ فراگیر و زمینة تیره است: 

کردم اتاق را رفتم توی حیاط و وقتی آنجا بودم سعی میگذاشتم و بعد میها را روشن میچراغ
 .(81: 1392)نوروزی، « مببین
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دهد این حاکی از تکرار است و نشان می« هاشب»و های جمع در « رفتممی»فعل استمراری 
عمل از سر اتفاق نیست. از این رو به فراتر از مدلول لفظی اشاره دارد. نگریستن از حیاط یا به 

شده یا غلبة تیرگی است. معنای تعبیری از تاریکی حیاط به اتاق، حاکی از تیره و تار بودن امر دیده 
 تواند مفسر این عمل باشد:این نگریستن به تاریکی که در جایی دیگر با ابهامی کمتر بیان شده، می

کردم و خودم کردم در ورودی را باز میآمدم چراغ را روشنم نمیها که میها از پلهبعضی وقت»
کردم این ساختمان. برای خودم خیال میگذاشتم جای کسی که برای اولین بار آمده توی را می

زند از آید اینجا و زنگ دوم را میام و وقتی برای اولین بار میکه با یک دوست جدید آشنا شده
ها پایین گویم یک طبقه بیاید پایین. او هم بدون اینکه چراغ را روشن کند از پلهپشت آیفون می

تواند آید اینجا نمیبرای اولین بار میآید چون کلید چراغ دم دست نیست و کسی که می
 .(82 -81: 1392)نوروزی، « پیدایش کند

که راوی دوستی ندارد، منزوی است و با توجه به این« کسی»تر گفته شد این پیش کهچنان
قطع زند، دریاست و البته دریا هرگز به این خانه نیامده و راوی از زمان کسی به او زنگ نمی

تواند پیدا کند و کلید برق را نمی« کسی»این خانه سکونت یافته است. اینکه آن  با دریا در رابطه
 برد. نگرد و لذت میدهد راوی خانة خود را از نگاه او یا دریا میمی آید، نشاندر تاریکی پایین می

در نمونة زیر نبودِ دریا با تیرگی و غروب فضاسازی شده است: دوست داشتم عصر زنگ بزند 
ها را خاموش چراغ نزدیک غروب خورشید است و هوا سردتر شده. آن موقع من همة وقتی

 .(82: 1392)نوروزی،  کردممی

ها را سیاه و سفید تمام عکس»گیرد اغلب سیاه و سفیدند: هایی که از هانا میعکس
 .(85: 1392)نوروزی، « تر به نظر بیاینداینکه قدیمی خاطربهکنم فکر می .گرفتممی

خواست هواشناسی بگوید این آفتاب موقت است و از فردا دوباره برف دلم می»
 .(86: 1392)نوروزی، « خواهد آمد

 کاهد.کم از روشنایی نور آفتاب نیز میگفته دستهای پیشبرف علاوه بر تداعی
 

 اعداد .7 -5

اعداد به کار رفته  شود. با توجه به تکرار و نوعدر مواضع مختلف این داستان به اعداد اشاره می
 های ضمنی دیگری را باید در آنها جست.توان آن را تنها توصیف معدود تلقی کرد و دلالتنمی

ای کنند بلکه مجموعة فشردهگیری میسنجند و رابطة آنها را اندازهها را میکمیت تنهانهاعداد »
صاً در مورد اعداد کنند، مخصوای تجلی میاز خصوصیات هستند که به صورت شخصیت ویژه

هر عددی ممکن است شکل یک رویداد کاملاً شخصی را به خود بگیرد یعنی  . یک تا دوازده...
با چیزی که در جایی اتفاق افتاده مربوط باشد و همه نوع معنایی داشته باشد. ممکن است به 

« اشاره کند ای مبهم یا به ماجرایی فراموش شدهآنچه در اطراف ما جریان دارد یا به رابطه
  .(275: 1371)اپلی، 

اند عبارتند از عدد دو، سه و اعداد به کار رفته در این داستان که در مواضع بسیار تکرار شده
 های مختلف آن.مضرب
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 الف( عدد دو

توان آن را از سر ای که نمیبه گونه ،شودهای بسیار و گوناگون تکرار میعدد دو در موقعیت
یی خاص تلقی کرد. این عدد علاوه بر نشان دادن معدودهایی که خود بار اتفاق یا فاقد معنا

کند. در تمامی موارد عدد اصلی داستان را نیز به صورت عینی تصویر می ةیمادروننمادین دارند، 
های زندگی دو حاکی از راوی و دریاست و به نوعی مستقیم با زندگی آنان یا متعلقات و بایسته

هایی که ذکر خواهد شد علاوه بر نماد عدد، معانی یابد. در نمونهارتباط میآنان  ةشکل نگرفت
در رؤیا اکثراً دو »گوید: شود. اپلی در خصوص عدد دو مینمادین معدودها نیز تفسیر و تأویل می

برادر یا دو خواهر، دو خانه، دو ورودی، بالا و پایین، شیرین و تلخ نمادهای خودآگاهی و 
دو تا »خوانیم: و در این داستان می( 278: 1371)اپلی، « گیرند.برابر هم قرار می ناخودآگاهی در

 .(81: 1392)نوروزی، « جدید گذاشته بودم وسط اتاق ةمجسم
عدد دو نماد راوی و دریاست. مجسمه نیز بر زندگی و عشق نافرجام آنان که سخت و سرد و 

ه نیز معنادار است. معمولاً جایگاه مجسمه در جان گشته، دلالت دارد. جایگاه نامتعارف مجسمبی
 است نه وسط اتاق. وسط اتاق تعبیری است از متن زندگی.  گوشه

 در نمونة زیر عدد دو )زمان جدایی از دریا( جالب توجه است:
دو ماه بود که آنجا را اجاره کرده بودم. یک سوئیت چهل و پنج متری توی زیر زمین بود اماّ »

  .(81: 1392)نوروزی، « اشتبه حیاط راه د

 .(82: 1392)نوروزی، « زنگ دوم»

علاوه بر عدد دوی منسوب به زنگ، دو زنگ داشتن خانه، اینکه زنگ زیرزمین زنگ دوم 
 نیز دو طبقه دارد، معنادار است.است و خانه 

 .(82: 1392)نوروزی، « دو پاپیتال»

 ودانگی است هم مرگ.پاپیتال دو معنای نمادین متضاد دارد؛ هم حاکی از جا
رود. بهار نماد جاودانگی است. همچنین مظهر مرگ به شمار میعنوان گل همیشهپاپیتال به»

های یادآور خشکاند. در نقاشیآور است و با گرفتن رطوبت هر درختی آن را میزیرا گیاهی زیان
 .(282: 1383ل، )ها« ای باشد دلالت بر جاودانگی داردمرگ هرگاه پاپیتال بر فراز جمجمه

گوید هم او را با در این حال با دو وجه پیدا و ناپیدای میل راوی که هم از دریا سخن می
 کند، تناسب دارد. پاپیتال نام دیگری است برای عشقه، نماد عاشقی.جایی پنهان میگفتار و جابه

 .(86: 1392)نوروزی، « دو دکمه»

گیرد. خود این عمل در دلالت هرش قرض میراوی لباسی را که برای هانا خریده از خوا
گوید: معنا هم هست. در توصیف لباس مینخست شگفت است و از آن روی که فرزندی ندارد بی

  .(86: 1392)نوروزی، « یک سارافون سفید بود که دو تا دکمه کوچک چوبی کنار یقه گردش داشت»
  .(86: 1392)نوروزی، « دو سوزن»

کند و چندین ی جایی را بر روی دیوار برای چسباندن لباس تعیین میدر انتهای داستان وقت
رود تا موقعیتی مناسب برای نصب بیابد، )در این موقعیت غیاب دیگری بار جلو و عقب می

کند همان دو تا کافی است: کند و تأکید میخوبی آشکار است( به دو عدد سوزن اشاره میبه
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توی دیوار فرو کردم. دستم را برداشتم. همان دو تا سوزن کافی ها را به لباس زدم و آرام سوزن»
بودند. لباس سر جایش ایستاده بود بعد دوباره نگاهش کردم و صبر کردم تا چشمم به تاریکی 

  .(86: 1392)نوروزی، « عادت کند
ارت کند: دو ورودی، بالا و پایین و دو خانه که عبدر مواضعی دیگر به این موارد نیز اشاره می

 وآمد است. باشد از خانه راوی و خواهرش که مدام در بین این دو در رفت
 

 ب( عدد سه

کند و لباس را با دو زیرزمین محل سکونت راوی سه دیوار دارد. او دیوار وسط را انتخاب می
کند. گویی انسانی با سوزن بر دیوار میخکوب شده باشد. این تصویر و سوزن بر دیوار نصب می

های متعدد دیگر تداعی کنندة صلیب و به میخ کشیده شدن عیسی است. همراه با نشانهتوصیف 
جهات مکانی او بر »به لحاظ مکانی  .کنندصلیب را بر مبنای مفاهیم نمادین متعددی تفسیر می

)شوالیه و « شودگذاری میغربی مستقر شده و با طلوع و غروب خورشید علامت - یمحور شرق

های عدد سه نیز در این حال یادآور تثلیث است. از دیگر عناصر یا تداعی (.158/4 :1385 گربران،
نزدیک ساعت »مشترک با صلیب این است که هر دو با تاریکی و رفتن آفتاب ارتباط دارند: 

  .(45وسوم، باب بیست عهد جدید، انجیل لوقا،)« ششم خورشید گرفت و سراسر زمین در ظلمت فرورفت

م شد تاریکی سراسر زمین را فراگرفت تا ساعت نهم و در ساعت نهم عیسی چون ساعت شش»
 عهد جدید، انجیل مرقس،) «به آوای بلند بانگ برآورد خدای من، خدای من از چه روی مرا وانهادی

 (.47وهفتم، باب بیستعهد جدید، انجیل متی، )و نیز ( 35باب پانزدهم، 
، ماهیدی داستان روز تولد هانا است. او در چهارم نشانة دیگرِ حاکی از زمینه و بافت مسیح

چنانکه در نمونة دیگری ذکر خواهد شد، زندگی ( 81: 1392)نوروزی، آید روز کریسمس، به دنیا می
سان مفهوم وانهاده شدن عیسی به هنگام یابد. بدیننو یا دگربار زادن نیز با عیسی ارتباط می

توان دید. دیگر اینکه عیسی مجرد بود و اوی با دریا نیز میصلیب به روایت انجیل را در تجربة ر
 همچون راوی این داستان. طبعاً فرزندی نداشت

 .(86: 1392)نوروزی، « سه دیوار»

شود و برای اولین بار به عددی غیر از راوی پس از قرض گرفتن لباس هانا وارد خانة خود می
در ورودی ساختمان را که باز کردم »برد: م میکند و از دیوار سه گوش نادو یا جفت اشاره می

ها پایین رفتم. در را باز کردم و رفتم تو. درست نزدیک غروب آفتاب بود. از پله .کلید چراغ را نزدم
  .(86: 1392)نوروزی، « به سه دیواری که داشتم نگاه کردم

راوی از خواهرش  گفته شد عدد دو را رمز راوی و دریا بدانیم لباس هانا که کهچناناگر 
و با دو سوزن بر  گیردمی آغوششگیرد، قصد بازگرداندنش را ندارد، مانند کودکی در قرض می

توانست با ازدواج با کند، حاکی از امر سرکوب یا پنهان شدة فرزندی است که میمی دیوار نصب
د خود اوست. به تعبیری دریا به دنیا بیاید. بنابراین عدد سه معادل لباس هانا و به تعبیری فرزن

حل و زندگی نو است. عدد سه مترادف راه»عدد سه نیز با کودک و زندگی نو ارتباط دارد: 
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نیز مولود دو است. در او نشانی از اراده و یک « سه»که کودک به معنای آینده است،  طورهمان
 (.278: 1371)اپلی، « ایدة نو هست

 

 مکان .8 -5

 زیرزمین و پله .1 -8 -5

در مواضع مکرر سخن از اتاق راوی در زیرزمین است و چندین بار به تاریک بودن آن اشاره 
شود. فروید مواردی چون جعبه، شود. گاه با سخن از روشنایی بیرون، تاریکی اتاق برجسته میمی

و  شماردداند و آن را مرتبط با زهدان برمیقوطی، گنجه و اجاق را به نوعی بازنمایانندة زنان می
توان های مختلفی به داخل و خارج آنها بازنمایی شود در این تفسیر شک نمیاگر راه»گوید: می

 (378الف: 1382)فروید، « کرد. در این رابطه توجه به باز یا بسته بودن اتاق به سهولت قابل درک است.
ام سخن گفتن از های دیگری چون چراغ، تاریکی و با ایهدر نمونة زیر علاوه بر زیرزمین، نشانه

آمدم چراغ را ها که میها از پلهبعضی وقت»خورد: فردی که البته مقصود دریا است، به چشم می
آید چون کلید چراغ دم ها پایین میکردم... او هم بدون اینکه چراغ را روشن کند از پلهروشن نمی

 .(82 - 81: 1392)نوروزی، « کند تواند پیدایشآید اینجا نمیدست نیست و کسی که برای اولین بار می
کید أآید، اشاره به پله نیز بر عمق تراوی از سطح به پایین که نشان عمق و تاریکی است می

کند. سردی نیز دریاست. راوی دریا را در آمدن به زیرزمین خود تخیل می« او»دارد. مقصود از 
 کند.ها را نیز خاموش میراغهمة چ عمدبهکنندة نبود خورشید است. راوی ملازم یا تداعی

شود یعنی گفته تکرار میدر پایان داستان با قرض گرفتن لباس هانا مجموع نمادهای پیش
به دیوار آویخته  شود لباسِای که حتی موجب میهای رو به پایین، تاریکی؛ تاریکیزیرزمین، پله

 خوبی دیده نشود:به
 ها پایینپلهبود. از  درست نزدیک غروب آفتاب اغ را نزدمکلید چردر ورودی ساختمان را که باز کردم »

خوشحال بودم که . خیلی طول کشید تا جعبه را پیدا کنم اماّ خواستم چراغ را روشن کنمنمی ...رفتم
اماّ خوب چیز زیادی معلوم نبود بعد خودم را کشیدم عقب تا نگاهش کنم.  ...امچراغ را روشن نکرده

 .(86: 1392)نوروزی، « صبر کردم تا چشمم به تاریکی عادت کنداهش کردم و بعد دوباره نگ ...بود

ها راه ورود به اتاق، چگونگی ورود به اتاق، تصویرسازی از راوی عموماً در حال در نمونه
 شود.کرات ذکر میها پایین بیاید بهها یا تخیل راوی از اینکه کسی از پلهپایین رفتن از پله

 

 رفی. فضای ب2 -8 -5

سخن  یجابهیعنی  ؛توان دیدجایی را در فضاسازی و پرداخت چگونگی محیط اطراف نیز میجابه
 کند. گفتن مستقیم از موضوع، فضای ترسیم شده بر امر پنهان دلالت می

باریده است و راوی شود. روز ترک دریا برف میبرف در مواضع مختلف داستان نمودار می
دهد. روزی که در اواخر داستان لباس را قرض آن روز را نشان میآن روز و حوادث  لیتفصبه

ها و از شاخه بر زمین چگونگی آب شدن برف ،شود. حتی با جزئیاتگیرد برف قطع میمی
 شود:ریختنشان وصف می
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آمدم برف قطع شده بود و نور آفتاب همه جا را پر لباس را توی دستم گرفتم. عصر که از آنجا می»
های شل و ول ریخت و روی زمین هم پر از یخها بود پایین میهایی که روی درختبرف کرده بود.

خواست ای بود. چند تکة کوچک برف هم روی لباس هانا ریخت و کمی خیسش کرد. دلم میقهوه
 .(86: 1392)نوروزی، « هواشناسی بگوید این آفتاب موقت است و از فردا دوباره برف خواهد آمد

کم در خیال، رسد و دستِا این فضاسازی در اواخر داستان به خواست خود میگویی راوی ب
دهد. آب شدن اندوه جدایی از دریا را که با بارش برف همراه بوده است تسکین یا تخفیف می

 .(55: 1386)کوپر، « آب شدن برف نشان نرم شدن قلب سخت است»برف وجه نمادین نیز دارد. 
 ته و به سرعت نابود شونده در فضاگرفو نگریستن به بخار شکلبیرون دادن نفس در سرما 

 شود.توصیفی است از عشق و زندگی ویران شده راوی که در قالب تصویر نمودار می
 

 ادغام .9 -5

در طی مکانیسم ادغام فکر و تصور »های برنیاورده است. ادغام وجه دیگری از سرکوب خواست
« نشیندشود و به جای آنها میز افکار و تصورات یا تصاویر میای ایا تصویری حکم نمایندة رشته

 .(100: 1396)هلر، 
مجموع موضوعات دیگر را نیز  ،شوددر داستان هانا وقتی سخن از یک موضوع گفته می

توان در ذیل آن مشاهده کرد. لباس هم لباس است هم نوزادی است از آنِ راوی. هانا هم می
فرزند و داشتن همسر. راوی وقتی لباس را از خواهرش قرض  ةهاناست هم آرزوی فروخورد

فردای آن روز لباس را گرفتم. مخصوصاً کیسه برنداشتم و لباس را توی »گوید: گیرد میمی
گیرد گویی نوزادی را در آغوش ای به دست میلباس را به گونه .(86: 1392)نوروزی،  «دستم گرفتم

پردازی همچون افراد بزرگسال با خیال»گیرد. خود پناه می گرفته باشد و این گونه در خیالات
 (. 93ت: 1382)فروید، « کنندکودک واقعیتی تلخ را به ضدش تبدیل می

دهندة احوال راوی است. لباسِ با فضاهای تیره و غروب خورشید علاوه بر دلالت بر زمان، نشان
 ةکنندو داشتن فرزند است هم تداعی سوزن آویخته بر دیوار هم آرزوی فروخوردة رابطه با دریا

 کند.ماجرای بر صلیب کشیده شدن عیسی، صلیبی که راوی خود را بر آن مصلوب می
 

 نتایج .6

شاید در مقالات مبتنی بر تفسیر و تأویل، نتیجه چیزی جز خود متن مقاله و به گفتار درآوردن 
توان گفت فته است. با این حال میمتن نباشد؛ به تعبیر دیگر نتیجه در خود عمل تحلیل متن نه

داستان هانا دو سطح دارد؛ سطح اول واقعیتی است که راوی داستان مدعی است تجربه کرده 
ها و ها، احساسات، عواطف، گفتارها و تصورات راوی ابهاماست. با تأمل در اجزای کلام، کنش

فرض بر این بوده است که  سئلهمشود. برای حل این گفته استنباط میگاه تناقضاتی در امور پیش
کند. در تحلیل و تبیین این امر با فرض از مخاطب که از خود پنهان می تنهانهراوی چیزی را 

کارایی رویکرد نقد روانکاوانة فروید در این مورد، داستان بازخوانی و تفسیر شد و این نتیجه به 
واقعة جدایی از معشوق خود دریا را  گویدمی باز لیتفصبهدست آمد که راوی در پس روایتی که 



 19 ینوروز نییاز آ« هانا»نقد روانکاوانة داستان 

که با شواهد در متن آمده رؤیایی است که در بیداری راوی کند. کل این داستان چنانپنهان می
در قالب « جاییجابه»جایی و ادغام را در آن مشاهده کرد. توان جابهروی داده است و می

ترکیبی « ادغام»شود و یدار میها پدنمادهایی چون اعداد، مجسمه، تاریکی، زیرزمین و رنگ
های گوناگون راوی است. در کنندة احوال و موقعیتها و نمادهایی که بیاناست از فضاسازی

آنکه نامی از او بیاید بی ،راوی ةمعشوق از دست رفت ،های گوناگون حضور دریاداستان به شیوه
 شود.مشاهده می
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